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زیر آسمان فیروزه اى ادامه از صفحه اول

آموزش سبک شناسی فیلم 
برگزار  می شود

آموزشگاه هنرهای نمایشی رویداد، در دوره های  �
حضوری و مجــازی، آموزش سبک شناســی فیلم 
برگزار می کند. این دوره آموزشــی که توســط پرویز 
جاهــد، منتقــد فیلــم و  مــدرس ســینما، تدریس 
می شود، در تابستان ۹۹ میزبان علاقه مندان خواهد 
بود. ســبک یک فیلم، مجموعــه عناصر تماتیک و 
بصری شــکل دهنده یک فیلم اســت که بر اساس 
یک ایدئولوژی و ســاختار معین بــه وجود می آید. 
ســبک یک فیلم ارتباطــی تنگاتنــگ و ارگانیک با 
مفهــوم و درون مایــه فیلــم دارد. بــه اعتقاد بیل 
نیکولــز، ســبک، بهره گیری از قواعد و دســتور زبان 
ســینما برای فراهم آوردن یک لحن خاص اســت. 
از این زاویه، نظریه ســبک ها وســیله ای است برای 
اعتبارعقلانی بخشــیدن به این لحن ها و سلیقه های 
خاص شــخصی. در این دوره درباره مفهوم ســبک 
در سینما به  عنوان روشــی برای تحلیل یک فیلم و 
نیز درباره سبک های شاخص سینمای جهان سخن 
گفته خواهد شــد. این دوره در ۱۰ جلسه سه ساعته 
همراه با نمایش فیلم های ســبک مدار سینما برگزار 

خواهد شد.

«ماجرای نیمروز» 
به بازار موسیقی رسید

مرکز موســیقی حوزه هنــری آلبوم موســیقی  �
فیلم های ســینمایی «ماجرای نیمــروز» و «ماجرای 
نیمروز ۲ (رد خون)» به آهنگ سازی حبیب خزایی فر 
را منتشر کرد.حبیب خزایی فر تاکنون برای فیلم های 
سینمایی «ایســتاده در غبار»، «لاتاری»، «مدیترانه»، 
«ترمینــال غــرب»، «درخــت گــردو» و فیلم هــای 
مستند «جایی برای فرشــته ها نیست» و «میهمانی 
روزهــای  «آخریــن  ســریال های  و  خداحافظــی» 
زمســتان»، «ممنوعه» و «شاهرگ» موسیقی ساخته 
اســت. آلبوم موســیقی ماجرای نیمروز (ردخون)، 
شامل ۱۹ قطعه اســت که هشت قطعه آن مربوط 
به فیلم ســینمایی ماجــرای نیمــروز و ۱۱ قطعه از 
آن مربــوط بــه فیلم ســینمایی ماجــرای نیمروز۲ 
(رد خون) می شــود. فیلم های ســینمایی ماجرای 
نیمروز و ماجرای نیمــروز۲ (ردخون) به کارگردانی 
محمدحســین مهدویان و تهیه کنندگی سیدمحمود 
رضوی، به ترتیب در جشــنواره  فجر ســی وپنجم و 

سی و هفتم به نمایش درآمدند.

ایران در پناه گو پیلتن
... و یادآور شد: «این آیین مردمی و مردانگی نیست 
که به جاى مبارزه روبــاروى، به نیرنگ و خدعه روى 
آورده اى و اگر کاووس آزاد نشود، سر خویش را به باد 

خواهی داد».
یکی نامه بنوشــت با گیر و دار/ پر از گرز و شمشیر و 
از کارزار/دگر گفت کاى شاه هاماوران/ همانا که هستی 
ز بدگوهران/ز بدگوهرى بر تو، این بس نشان/ که نیرنگ 
سازى به گردن کشان/اگر شاه کاووس یابد رها/ تو رستی ز 
جنگ و دم اژدها/وگر سر بتابی ز اندرز من/ سرت را همی 

دورخواهی ز تن
شــاه هاماوران چون نامه رســتم را بخواند، سخت 
به خروش آمد. جهان در پیش نگاهش تیره و تار شــد و 
چون رعد بغرید و به فرســتاده رستم گفت که کاووس 
کی دیگر هرگز رنگ آسمان را نخواهد دید و اگر نویسنده 
این نامه خود به هاماوران گام بگذارد، بند و زندان انتظار 
او را نیز می کشــد و فرستاده رســتم را خوار گردانیده، از 
درگاه خود براند. گو پیلتن چون این پاسخ را بشنید، فرمان 
داد تا در کرناها بدمند و خود بر پشــت رخش بنشست 
و ســوگند یاد کرد که درســی هولناك به آن بربر نابخرد 
بدهد و همه ســرزمین هاماوران را به تصرف آورده، سر 
از تنش جدا کند.رستم براى آنکه هرچه پرشتاب تر خود 
را به بربرســتان برساند، به جاى خشــکی، راه آبی را در 
پیش گرفت و سپاهیان رستم با کشتی و زورق خود را به 
هاماوران رساندند.از دیگرسوى به شاه هاماوران گزارش 
دادند که رستم بر رخش زین نهاده است؛ پس خشمگین 
سپاه از شــهر براند به استقبال رستم و از دو سوى سپاه 
را بیاراســتند. رســتم جامه رزم به تن کرد و به پهلوانان 
سپاه گفت نیزه هاى شان را به کار گیرند و خود زنجیر گرز 
هیولاوش خویش را به گردن افکند و شاه هاماوران چون 
او را با چنین یال و کوپال بدید، سخت وحشت زده شده، 
با شــتاب به هاماوران بازگشت و دو مرد جوان چابك را 
فراخواند و آنان را به مصر و بربرستان فرستاد که سرزمین 
ما از یکدیگر جدا نیســت و اگر با هم متحد شویم، دیگر 
دلیلی ندارد از رستم بیمی به دل راه دهیم؛ چه اگر رستم 
بر هاماوران چیره شود، دست او بلندتر گشته، بربرستان و 
مصر نیز در خطر خواهند بود و چون نامه شاه هاماوران 
به دست آن دو شاه رسید، آنان بیم زده از خطر احتمالی 
رستم ســپاه بیاراســتند و آماده نبرد با رســتم شدند و 
سپاهیان هر سه کشــور با یکدیگر درآمیختند، آن چنان 
که زمین براى پیمودن مور نیز راهی نداشت.رستم براى 
کاووس پیام فرستاد: «سپاهیان سه کشور به من حمله 
آورده اند و بیم آن دارم که اگر آنان را سرکوب کنم، قصد 
هلاک تو را کنند؛ در آن صورت در غیبت تو، تاج و تخت 
بربرستان به چه کار من آید» و کاووس پیام داد که یزدان 
پاك یار اوست و اندوهی به دل راه ندهد که تا بوده، چنین 

بوده که زندگی همه ، نوش نیست که زهر هم هست.
چو رستم چنان دید نزدیک شاه/ نهانی برافکند مردی 
به راه/اگر جنگ را من بجنبم ز جای/ ندانند ســر را بدین 
کیــن ز پای/نباید کزین کین به تو بد رســد/ که کار بد از 
مردم بد رســد/مرا تخت بربر نیاید به کار/ اگر بد رسد بر 

تن شهریار
و رستم چون این سخن بشنید، آماده نبرد با سپاهیان 
ســه کشور شد. هر سه ســپاه، چند صد پیل در پیشاروى 
خود داشتند. رستم گرازه را در یال راست و زواره را در یال 
چپ نشــاند و خود در قلب سپاه جاى گرفت و به یاران 
خود گفت از فزونی دشــمن هراس به دل راه ندهید که 
یزدان پاك پشــتیبان ماست و سپس فرمان داد بر دشمن 
بتازند و از چکاچاك شمشیرها خاك به رنگ سرخ درآمد و 
به هر سوى که رستم اسب می راند، گویی آتشی شعله ور 
می شد و سرهایی که در زیر تَرك بود، بر زمین فرومی غلتید 
و جاى جاى زمین را تن هاى خفتان پوشــید، پوشانده بود. 
رستم در پی شاه شام شتافت و کمند بیفکند و میانش را 
حلقه کرد و از زین برگرفتش و بر زمین زده، هر دو بازوى 
او ببست و پادشاه بربرستان نیز با چهل تن از نامدارانش 
گرفتار گرازه شــدند و زواره چون شــیر ژیان به شاه مصر 
تاخت و با ضربت تیغی بر سرش، تا میانش را به دو نیم 
کرد و بدین گونه دل ســپاهیان مصر و شام و بربرستان پر 
از بیم شــد و چون شــاه هاماوران مشاهده کرد گو پیلتن 
رســتخیزى به پا داشته و ســپاهیان خود و مهترانش را 
این گونه کشته و خسته دید، دانســت امروز، روز بلاست 
و فرستاده اى را نزد رستم گسیل داشته، زنهار خواست و 
پیمان بست که کاووس را با سراپرده و تاج و گنج و گهر و 

خدمتگاران و پرستاران به پهلوان ایرانی باز گرداند.
رســتم زنهارخواهی او را پذیرا شد و به سپاهیانش 
فرمان داد تا دســت از کشتار فروکشند. شاه هاماوران به 
سراپرده خویش بازگشــت و کاووس و همراهانش را با 

حرمت بسیار پذیرا شد.
فرماندهان سپاه سه کشور که زندگی دوباره اى یافته 
بودند، با هدایایی گران بها از پیل و پیروزه و تخت و عاج و 

دیبا و دیهیم به پوزش خواهی نزد رستم آمدند.
رستم براى کاووس مهد زرین فرستاد و آن را به دیباى 
رومی بیاراســت و شــاه هاماوران صدوچهل کنیزك با 
گردن بندهاى زرین و دویست ریدك (غلام) با کمربندهاى 
زرین بر هدایاى رســتم افــزود و کاووس را نزد گو پیلتن 

فرستاد.
کاووس به پاس مهرورزی های ســودابه فرمان داد با 
همان هدایای گران بهایی که رستم برای او فرستاده بود، 
یک مهد زیبا از دیبا بیاراســتند و مهد را بر اســبی راهوار 
بنشاند و سودابه را بر آن نشاند تا او را راهی ایران زمین کند.
بیاراســت کاووس خورشیدفر/ به دیبای رومی یکی 
مهــد زر/ز پیروزه پیکر ز یاقــوت گاه/ گهر بافته بر جلیل 
ســیاه/یکی اســب رهوار زیر اندرش/ لگامی به زر آژده 
بر ســرش/به ســودابه فرمود کاندر نشین/ نشست و به 

خورشید کرد آفرین
و بدین گونه یك بار دیگر آن گو پیلتن، کاووس جوان 
را از بند برهاند و بر اورنگ شــهریارى بازنشاند و ایران را 
که جولانگاه نهب و غارت و سبکسرى تورانیان شده بود، 

به آرامش رساند.

صدرا محقق:روزنامه  اطلاعات ۱۶ ســال از کیهان بزرگ تر اســت. اطلاعات از 
۱۹ تیر ســال ۱۳۰۵ تا الان دارد منتشر می شــود و انتشار کیهان از سوم خرداد 
ســال ۱۳۲۱ شروع شده است. این دو روزنامه کهن ســال، سال های سال، چه 
پیــش از انقلاب و چه بعــد از آن از اصلی ترین و مهم ترین رســانه های ایران 
بودند. از آخرین ســال های دهه ۳۰ و اوایل دهــه ۴۰ برای مدت های طولانی 
این دو روزنامه، از صدر تا ذیل شــان، یعنی از مدیرمســئول و صاحب امتیاز و 
روزنامه نگاران و عکاسان تحریریه تا حتی دوچرخه سوارها و دکه هایی که آنها 
را توزیع می کردند، در رقابت سفت و سختی با هم قرار گرفتند که در کار خبر و 
خبررسانی از دیگری بهتر باشند. این وسط، کار رقابت گاهی به جاهای باریکی 
هم کشــیده می شد. بخشی از شــرح این رقابت ها و تلاش ها برای بهترشدن، 
یا خراب کــردن کار رقیب هم در خاطرات بعضی روزنامه نگاران قدیمی آمده 
است. امروز نوزدهم تیرماه سال ۹۹ که نودوچهارمین سالگرد انتشار روزنامه 
اطلاعات اســت،  ســراغ یکی از روزنامه نگاران قدیمــی روزنامه رقیب، یعنی 
«کیهــان» رفته ایم تــا از زاویه دید او درباره اطلاعــات و اطلاعاتی ها و رقابت 
کیهانی ها با آنها بشنویم. علی اکبر قاضی زاده دراین باره در گفت وگو با «شرق» 

توضیحاتی خواندنی داده است.
امتیاز کیهان اول متعلق به عبدالرحمان فرامرزی بود و مصطفی مصباح زاده 
ســردبیر بود. از وقتی که جاهای آنها با هم عوض شــد، یعنی فرامرزی شــد 
ســردبیر و مصباح زاده شد صاحب امتیاز و مدیرمسئول، این رقابت شروع شد. 
علتــش هم این بود که وقتی کیهان در ســال ۱۳۲۱ راه افتــاد، اطلاعات یک 
ســازمان جاافتاده و قوی بود. آن زمان آقای عباس مسعودی، مدیر اطلاعات، 
امکان واردکردن و خریدوفروش کاغذ داشت و دستش خیلی بازتر بود. دعوا و 

رقابت اصلی هم بر اثر همین کاغذ شکل گرفت.
مسعودی هم دلش نمی خواست روزنامه ای در کنار اطلاعات دربیاید و موفق 
باشد، اما از وقتی کیهان دیگر پروبالی گرفت و سازمان شد، یعنی اوایل دهه ۴۰ 
که روزنامه کیهان برای خودش پدیده ای شده بود، این رقابت شکل جدی تری 
به خودش گرفت. مصباح زاده در کیهان دنبال جمع کردن افراد اهل تخصص 
و متبحر در نوشتن بود و در این رقابت جدی تر بود، البته نه که مسعودی نکند، 
ولی مســعودی طبعا آدم ملایمی بود، اهل دردسر نبود. مصباح زاده مقداری 

جسورتر بود و اهل رقابت.
از اواســط دهه ۴۰ این رقابت جدی شــد. یکی از جالب تریــن این نکته ها این 
بــود که آقای مصبــاح زاده خیلی زحمت کشــید که حتی شــکل دادن زدن 

روزنامه فروش های سطح شهر را عوض کند!
آن زمان اطلاعات شــبکه توزیع خیلی خوبی داشــت، عصرهــا که روزنامه 
درمی آمد، نزدیک به ۱۵۰ دوچرخه ســوار و موتورسوار جمع می شدند جلوی 
روزنامه کــه روزنامه را بگیرند و بروند توزیع کنند. آن موقع شــیوه دادزدن و 
فــروش روزنامه این طور بــود که این افــراد می گفتنــد: «اطلاعات-کیهان» 
یعنی اول اســم اطلاعات را می گفتند. مصباح زاده خیلی زحمت کشــید که 
روزنامه فروش ها به جای اطلاعات- کیهان، بگویند «کیهان- اطلاعات» یعنی 

اسم کیهان اول گفته شود.
این رقابت به طور طبیعی به تحریریه هم کشیده شد. داستان این بود که کیهان 
و اطلاعات تنها روزنامه های قوی کشــور بودند. البته تا سال ۵۳ روزنامه های 
دیگــری هم بودند، مثل «صــدای مردم»، «بورس»، «آتــش» و «بازار» منتها 

چهاربرگی و لاغر بودند و روی دکه هم فروش نمی رفتند و بیشــتر مشــترک 
داشتند. بنابرین مردم بیشتر برای اطلاع از قضایای روز باید روزنامه ها اطلاعات 

و کیهان را می خریدند.
البته ســبک نوشــتاری و مطالب این دو روزنامه هم با هــم متفاوت بود. من 
معتقدم به دلیل روحیه مرحوم مسعودی، روزنامه اطلاعات بیشتر یک روزنامه 
مقاله محور با یادداشــت های بلند بود. مثلا یادم اســت سرمقاله ها اطلاعات 
بــه قلم علی جواهــرکلام یا احمد احرار و آقای آمــوزگار خیلی بلند بود و از 
یک دوســتونی از صفحه اول پر می شــد و بقیه هم در صفحه دوم می رفت. 

درصورتی که برخی از مردم این مدل مطالب را نمی خواندند.
مرحــوم جواهرکلام مرد مســنی از دوره قاجاریه و مورخ بــود. همان موقع 
روزنامــه اطلاعات خانــه ما می آمد چون پدرم مشــترک بود، مطالبشــان را 

می خواندم در کل نثر و مطالبشان پیرمردپسند بود.
ولی کیهان ســعی کرد به شــیوه دیگری کار کند، به همین دلیل تلاش شــد 
تفسیرهای سیاسی و فکت محور و همراه با آمار و جزئیات در کیهان جا بیفتد.یا 
مثلا یکی از کارهای مهم کیهان روآوردن به دو بخش مهم بود که پیش از آن 
در اطلاعات خیلی روی آنها حســاب نمی شد؛ یکی هنر، ادبیات، سینما، شعر، 
داســتان و نمایش بود که در کیهان خیلــی روی آن کار می کردند و آدم های 
مستعدی هم داشت و مطالب خوبی می نوشتند و دیگری حوادث بود. بعد از 

مدتی اطلاعات هم سعی کرد همین طور کار کند.
روزنامه اطلاعات در کل روزنامه آدم های مســن تر بود که خواندن صفحاتش 
گاهی دو ســاعت طول می کشــید. ولی با نیم ســاعت و یک عبور می شــد از 

جزئیات اخبار مهم و مطالب کیهان مطلع شد.
یکی از مهم ترین شاخص های رقابت بین کیهان و اطلاعات، ماجرای خبرزدن و 
خبرخوردن بود که اگر اتفاق می افتاد، مصیبتی بزرگ برای خبرنگار بود؛ یعنی 
اگر خبرنگاری خبر مهمی را از دســت می داد و روزنامه رقیب منتشر می کرد، 
در تحریریه خیلی او را دست می انداختند و سرزنش می شد. حتی خود مدیر، 
آقای مصباح زاده، می آمد در تحریریه و به خبرنگار می گفت «چی شد؟ خواب 

موندی؟ کجا بودی؟ نکنه ماه عسل رفته بودی؟ و...».
به همین دلیل خبرنگارها با جان و دل می کوشیدند که خبری از دست ندهند، 

به خصوص خبرهای حوزه شهرداری، حوادث، ورزش، وزارت خارجه و... .
مثلا در کتاب خاطرات محمد بلوری این نوشــته شــده که در یک محاکمه ای 

به دادگاه نرســید و دیر توانست خودش را برســاند، توی راه خبرنگار روزنامه 
اطلاعات را دید که از محل محاکمه داشت برمی گشت، سلام علیکی کردند و 
پرسید چه خبر او هم که نمی خواست ماجرا را پیش خبرنگار رقیب لو بدهند، 
گفت خبری مهمی نبود و چیز خاصی گفته نشــد. بعد قرار شد با هم بروند و 
جایی غذایی بخورند. داخل رســتوران خبرنگار اطلاعات کتش را درآورده بود 
و گذاشــت روی میز یا پشت صندلی که بلوری در یک لحظه یادداشت های او 

را از دادگاه برداشت.
یکی از چیزهای خیلی مهم که خودم شــاهدش بودم، رقابت عکاس ها بود؛ 
آن موقع هم اطلاعات و هم کیهان واحد عکس قوی داشتند. من بارها شاهد 
بــودم که اینها می آمدند از یک صحنه عکاســی کنند عمــدا به همدیگر تنه 
می زدند که عکس رقیب خراب شــود، یا یکی از بدترین کارهایی که می کردند 
این بود که انگشتشان را گریسی می کردند به لنز طرف می مالیدند تا دوربین تار 
شود و نتواند عکس بگیرد. این طوری سعی می کردند به همدیگر لطمه بزنند.
در یک سالی بهمن خیلی سنگینی در یکی از جاده ها آمده بود و تعداد زیادی 
فوت کــرده بودند. جنازه ها را گذاشــته بودند در یک ســاختمانی متعلق به 
راهداری و اجازه ندادند خبرنگاران از این ســاختمان دیدن کنند. خبرنگاران از 
روزنامه های مختلف رفته بودند و چیزی دستگیرشــان نشد و می بینند چیزی 
نیست و نمی شود عکاسی کرد. مأیوس برمی گردند اما عکاس اطلاعات به یک 
بهانه ای برمی گردد و پنهانی خودش را به ساختمان می رساند و یک بشکه ای 
زیر پایش می گذارد و از پنجره وارد ساختمان می شود و هم از جنازه ها عکاسی 
کرد و هم مدارک شناسایی قربانیان را از جیبشان درآورد و یادداشت کرد و فردا 

اطلاعات با عکس و جزئیات دقیق از حادثه و قربانیان منتشر شد.
در پایــان البته مایلم نکته ای را حتما بگویــم، درباره وضعیت پس از انقلاب 
روزنامه اطلاعات و آقای دعایی که طبع بســیار ملایمی دارد و توانسته در این 
ســال ها روزنامه اطلاعات را نگه دارد، حفظ کند و گسترش بدهد؛ هر جا هم 
اتفاقی رخ دهد و روزنامه نگاری نیاز به کمک جدی داشــته باشــد یا کسی از 

خبرنگاران فوت کند، معمولا ایشان حاضر می شود و همراهی می کند.
من از دهه ۶۰ این منش ایشــان یادم اســت، هر بار برای کسی از این صنف 
اتفاقــی بیفتد یا مشــکلی جدی بــرای روزنامه نگاران رخ بدهــد، از کمک 
دریــغ نمی کند. این را فقــط درباره الان نمی گویم، از قدیــم و در ابتدای کار 
هم همین طور بود. من فکر می کنم وجود ایشــان خیلی غنیمت است. الان 
سال هاســت همه روزنامه ها بحران دارند ولی فکر می کنم نام سید محمود 
دعایی به این لحاظ می ماند. این را بر اســاس شناختی که دورادور از ایشان 
دارم می گویــم، در این ســال ها من نه چیزی از ایشــان خواســتم و نه برای 
شــخص من لزوما کاری کرده ولی شاهد بودم که از کمک به روزنامه نگاران 

هیچ وقت دریغ نکرده است.
این نصیحــت را من از مصباح زاده به یاد دارم که هنر روزنامه این اســت که 
بماند وگرنه می شــود روزنامه را یک شــبه تعطیل کرد. این هنر را «اطلاعات» 
خوب دارد و در همه این سال ها با وجود همه اتفاقات و فراز و فرودها روزنامه 

حفظ شده است.
فراموش نکنیم در منطقه ما، یعنی غرب آســیا و شمال آفریقا، بعد از الاهرام 
مصــر، روزنامه اطلاعات قدیمی ترین روزنامه اســت. امیدوارم زنده باشــم و 

صدمین سال انتشار اطلاعات را ببینم و حضور داشته باشم.

 شرق: روزنامه اطلاعات در عمر ۹۴ساله خود و در کنار 
تمام فرازو نشــیب ها و اوج وفرودهایــش، هموراه مرکز 
آموزش های تجربی بــوده و در این نزدیک به یک قرن، 
روزنامه نگاران بزرگی را به جامعه خبری و تحلیلی ایران 
تحویل داده اســت. یکی از این روزنامه نگاران «احمدی 
زیدآبادی» اســت که کار خبرنــگاری را در این روزنامه 
و در طول دوران دانشــجویی اش آغاز کــرد. زیدآبادی 
در جلد های دوم و ســوم خاطراتــش، «بهار زندگی در 
زمستان تهران» و «گرگ ومیش هوای خردادماه»، روایتی 
از حضور در این روزنامه تا زمان خروج از آن می نویســد 
که در کنار این روایت  و خاطرات، شــیوه کار این روزنامه 
در آن دوران هم نشــان داده می شود. زیدآبادی در این 
خاطرات که بخشی از تاریخ این روزنامه هم هست، ورود 
خود به این روزنامه و آغاز به کار را به این شکل توضیح 
می دهد: «از یافتن کار نومید شــدم. در اوج ناامیدی اما 
یک روز جواد کاشــی گفت که کاری برایــم در روزنامه 
اطلاعات پیدا شــده اســت و در تاریخ مقــرری باید به 
آنجا مراجعه کنم. گویا کاشــی با پیگیری بی وقفه خود 
به همه دوستانش ســپرده بود که در صورت پیداشدن 
فرصت شــغلی در هــر جایی، مرا فرامــوش نکنند. در 
ادامــه همــان پیگیری ها، یکــی از دوســتان او به نام 
جولایی کــه به صورت آزاد در روزنامه اطلاعات تحلیل 
نفتی می نوشــت، با مســئولان روزنامه در زمینه جذب 
من به آنجا گفت و گو می کند و شــرایط فراهم می شود. 
تا آن زمان البته ســودای نویســندگی در سر داشتم، اما 
به چیزی که هرگز نیندیشــیده بــودم کار روزنامه نگاری 
بود. حتــی روزنامه ها را نیز به طور مرتب نمی خواندم... 
مسعود بکایی که مشــتری پروپاقرص ستون «دو کلمه 
حرف حساب» گل آقا در صفحه سوم روزنامه اطلاعات 
بود، هرگاه در آن ســتون نکته تیز و شیرینی می یافت با 
خوشــحالی مرا به خواندن آن ترغیــب می کرد. با این 
حال، از روزنامه اطلاعات تصویر مثبتی در ذهنم بود». در 
ادامه جلد دوم خاطرات این روزنامه نگار درباره دلیل این 
تصویر روشن ذهنی از روزنامه اطلاعات هم آمده است: 
«سیدمحمود دعایی مدیرمسئول روزنامه را به عنوان یک 
روحانی روشن می شناختم، به خصوص اینکه در دورانی 
که در سیرجان بودم یکی از مجلات وابسته به مؤسسه 
اطلاعات به نام بانوان به سردبیری زهرا رهنورد مطالبی 
نشر می داد که مورد علاقه ام بود. به هرحال روز موعود 
اتوبوســی را به مقصد میدان توپخانه سوار شدم. محل 
روزنامه اطلاعات در همــان نزدیکی توپخانه در ابتدای 
خیابان خیام بود و ساختمان آن حتی از بیرون نیز بنایی 
مســتحکم و استوار به چشــم می آمد. در سالن ورودی 
روزنامه، جوانی به ســراغم آمد کــه در همان نگاه اول 
تأثیــر مطبوعی بر روحیه ام گذاشــت؛ گو اینکه رفتارش 
چندان گرم نبود. او که خود را علی رضایی معرفی کرد 
عضو شــورای ســردبیری روزنامه بود و از نوع رفتارش 
به نظرم رســید که برای جذب مــن در آنجا دچار تردید 

است». زیدآبادی از اولین کار محول شده سربلند بیرون 
آمد و چند روز بعد هم با حقوق ماهی پنج هزار تومان 
در ســرویس خارجی این روزنامه مشغول به کار شد. او 
درباره ادامه کار در این روزنامه می نویســد: «در روزنامه 
اطلاعات به سرعت با ساختار مدیریت، ترکیب تحریریه، 
تقسیم کار ســرویس ها و روند چاپ روزنامه آشنا شدم. 
ســیدمحمود دعایی به عنــوان نماینده ولــی فقیه در 
مؤسســه اطلاعات، افــزون بر مدیریت کلان مؤسســه، 
مدیرمسئول روزنامه محســوب می شد و از همین رو، با 
جزئی نگری و اقتدار کامــل، همه امور را تحت کنترل و 
نظارت داشــت. دعایی در موقعیت یک دوســت فردی 
بسیار فروتن، بامحبت و اهل بذله گویی های شیرین و گاه 
غیرمتعارف بود؛ اما در مقام مدیر مؤسسه این صفات را 
با قاطعیت و خوی سیادتی که لحظاتی کوتاه به نقطه 

جوش هم می رسید، ترکیب می کرد».
خاطرات زید آبــادی از کار در روزنامه اطلاعات روایت گر 
بخشــی از تاریــخ روزنامه نگاری در ایران هم هســت.  
جایی از همین کتاب «بهار زندگی در زمســتان تهران»، 
درباره شیوه کار آن دوره روزنامه اطلاعات درباره سابقه 
تحصیلی و تخصصی روزنامه نگاران است. زیدآبادی در 
خاطرات خود به شرایط اطلاعات در آن دوره، اواخر دهه 
۶۰ و اوایــل دهه ۷۰ هم اشــاره می کند: «رحمت اللهی 
به عنوان دبیر ســرویس خارجی، تحصیل کرده رشــته 
حقوق بود، ولی بر اثر ســال ها کار در سرویس خارجی 
با تحولات بین المللی آشــنایی داشــت. در حقیقت، در 
آن دوره کســی بر مبنای نوع تحصیلات و رشته اش در 
روزنامه ها جذب نمی شد. افراد به دلیل علاقه یا نیازشان 
در مطبوعات مشــغول به کار می شدند و به مرور زمان 
بــا چم وخم روزنامه نگاری به طور تجربی آشــنایی پیدا 
می کردند. ازاین رو بســیاری از اعضای تحریریه روزنامه 
اطلاعات یا اصولا تحصیلات دانشگاهی نداشتند یا اینکه 
در جایی بی ارتباط با رشته دانشگاهی خود به کار گرفته 
می شدند». در بخشــی از این خاطرات به موضوعی که 
بســیاری از روزنامه نگاران در دوره هــای مختلف با آن 
برخورد کرده یا خاطره داشــتند یعنی «خبرخوری» هم 
پرداخته می شــود: «سیاســت خبری روزنامه اطلاعات 
در حوزه خارجــی منع و محدودیت خاصی نداشــت، 
مگر آنکــه خبری به ایران ارتباط پیــدا می کرد. در عین 
حال، با مرور زمان، ســنت نادرستی در روزنامه پا گرفته 
بــود کــه مقابله با آن ســختی خاص خود را داشــت. 
طبق ســنت، «خبرخوری» گناهی نابخشودنی به شمار 
می رفــت. منظور از خبرخوری غفلــت از خبرهایی بود 
که ســایر روزنامه ها منتشــر می کردنــد. در واقع ترس 
از خبرخوری ســبب شــده بــود که دبیران ســرویس، 
حساســیتی وســواس گونه برای پوشــش هر نوع خبر 
حاشیه ای و بی اهمیتی پیدا کنند. از آنجا که رقیب اصلی 
روزنامه اطلاعات در آن زمان، روزنامه کیهان بود، اصل 

خبرخوری هم در مقایسه با آن ارزیابی می شد».

علی اکبر  قاضی زاده، روزنامه نگار  پیش کسوت، از قدیمی ترین روزنامه ایران می گوید

درباره اطلاعاتی ها

روایت احمد  زیدآبادى از کار در «اطلاعات»


